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  چكيده
پرداخـت   ، امـا اسـت داراي اهميـت زيـادي   زيرساخت معرفت فلسفي  عنوان بهبديهيات 

. در توجيـه اعتبـار و   نشـده اسـت   ،مگـر در مـواردي معـدود    ،وجـه بـداهت   به يمستقل
خطاناپذيري بديهيات مباني مختلفي مطرح است. يكي از اين مباني ارجـاع بـديهيات بـه    
علوم حضوري و استفاده از خاصيت خطاناپذيري اين علم براي تضمين صحت بديهيات 

توان مبدع اين نظريه دانست. ايشان از شش بديهي رايج تنهـا   مصباح را مي االله آيت. است
علم حصولي و حـس   كه اين  دليل بهدانند و  ت و اوليات را واجد شرايط بداهت ميوجدانيا

قطـع   هـا  آن كنند تا ارتباط وجدانيات و اوليات را با دانند، تلاش مي خطا مي وقوع شأمنرا 
 ةسرچشمرا با علم حضوري كه  ها آن گاه براي تضمين صدق و بداهت بديهيات آن ؛كنند

هـدف ايـن   سـت.  رو روبهدهند. اما اين نظريه با مشكلاتي  ضمانت صحت است پيوند مي
هـاي علـم حضـوري     بـا تبيـين نظـر ايشـان و برشـمردن ويژگـي      نوشتار اين اسـت كـه   

  اين نظريه را بررسي كند.هاي  ناسازگاري
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  مقدمه. 1
شناسـي و فلسـفي    ترين عنصـر كسـب معرفـت در نظـام معرفـت      اساسي عنوان بهبديهيات 

چيسـتي  دربـارة  شود. امـا   شناخته ميي ايمبناگرمعتقدان به الگوي معرفتي  ةهممسلمانان و 
اختلاف  نبوداست. شايد شده نكنكاش  ها آن تي از قبيل ملاك بداهتسؤالاخود بديهيات و 

اجتماع نقيضـين   ةاستحالمانند   جمعي بر بعضي از مصاديق آن در بداهت بديهيات و تسالم
فلاسفه شده است.  از سويكه مانع بررسي اين موضوع  كرددلايلي مطرح  عنوان بهرا بتوان 

 عنـوان  بـه  فلسـفة اسـلامي  رسد اهميت زائد الوصف بديهيات در نظام معرفتي  مينظر  بهاما 
شوند ضرورت پرداختن به سـر بـداهت و وجـه     مياي كه ساير معارف بر آن مبتني شالوده
مسـتقل و يـا    صـورت  بـه كند. در اين ميـان نظريـات مختلفـي     را دوچندان مي ها آن صدق

رار گرفته قه وجه بداهت يا علت صدق بديهيات موردتوجه فلاسف دربارةاستطرادي  صورت به
 ؛)19، 1ق: ج  1408 ي(فـاراب  بـودن  يطـر ف: كـرد توان به اين موارد اشاره است كه ازجمله مي

 ؛)297: 1354(ملاصـدرا   اضطرار عقـل   ؛)200: 1371 يو حل  (طوسى  مفهومي يتخصوص
، اخيـر نظريـة   براسـاس  .)221 ،1: ج 1366(مصـباح    يها به علم حضور آن ارجاع و اتكا

شود. در اين مقاله، به علم حضوري تبيين مي ها آن وجه صدق و بداهت بديهيات با ارجاع
هـاي علـم حضـوري زمينـه را بـراي طـرح        مذكور با برشمردن ويژگي ةنظريضمن تبيين 

ابي ايـن نظريـه   به ارزي درنهايتكنيم و  برخي از ملاحظات فلسفي بر اين نظريه فراهم مي
  خواهيم پرداخت.  

  
  اقسام بديهيات. 2

حصولي و حضوري و سپس علـم حصـولي را بـه دو قسـم      ةگوندانان علم را به دو  منطق
. ندكن مياز تصور و تصديق را نيز به بديهي و نظري تقسيم  هريكگاه  تصور و تصديق و آن

 ،براي منطق صوري استشده  تعريف چهارچوببحث از بديهي و نظري خارج از هرچند 
پردازنـد.   بحث از صورت به محتـواي برهـان نيـز مـي     بر علاوهدانان  در بحث برهان، منطق

بـديهي و نظـري    ةدسـت از يقينيات تشكيل شود. يقينيات به دو  محتواي برهان بايد ضرورتاً
 كننـد  شوند كه يقينيـات نظـري هـم بـا اتصـال بـه بـديهيات كسـب ارزش مـي          تقسيم مي

 ـ   اي يهقض ـ ي،ظرتقابلش با ن به باتوجه ،يهي. بد)111 :ق 1412  يزدي( از  يـاز ن ياسـت كـه ب
ايـن   ).30: 1380(مظفـر   شـود  حاصـل   يفكر ينديما بدون فرا يكسب و نظر باشد و برا

  نيز صادق است. بديهي تصور درموردتعريف 



 89   ارجاع بديهيات تصديقي به علم حضورية ملاحظاتي بر نظري

نظرهـايي وجـود دارد، ولـي مشـهور      اختلافبندي و برشمردن تعداد بديهيات  طبقهدر 
 ـ ـ بندي كرده و بـا بيـان حصـري   بديهيات را در شش دسته طبقه ةهمو فلاسفه  دانان منطق

  اند.  برآمده ها آن ياستقرايي درصدد استقصا
نسبت بين آن دو طرف براي  راه هم بهقضاياي بديهي يا چنين است كه تصور طرفين آن 

قسم اول را اوليات گويند. در قسـم دوم هـم    .حكم و تصديق كافي است و يا چنين نيست
دارند و يا به وسـاطت حـس    احتياج يا به وساطت امري غير از حس ظاهر و يا حس باطن

دخيل است  ها آن كه حس ظاهر و يا حس باطن دررا قسم دوم  .ندا ظاهر و يا باطن محتاج
نامنـد و اگـر   نامند، كه اگر مشاهده بـا حـس ظـاهر بـود آن را حسـيات مـي       مشاهدات مي

وساطت امري غيـر   بهوساطت حس باطن بود آن را وجدانيات خوانند. اما در شق اول كه  به
است كه هنگام تصور طـرفين قضـيه در    اي گونه بهاز حس ظاهر و باطن نياز بود يا واسطه 
شود آن را فطريات نام گذارند و يـا واسـطه چنـين     ذهن حاضر است و از ذهن غايب نمي

شـويم كـه    يا با قدرت حدس قوي به آن نائل مي صورت دراينن ندارد كه حضوري در ذه
 ةقـو  كـه  درصورتي .نيفتاده است كار بهحدس  ةقوآن را حدسيات گويند و يا  صورت دراين

بـراي   هـا  آن يراه ـ هـم حدس دخالتي ندارد نيز يا آن قضيه از خبردادن گروهي از مردم كه 
ه متـواترات باشـد و يـا از كثـرت تجربـه      گفتن غيرممكن است حاصل شده است ك ـ دروغ

   ).111:  ق 1412 يزدي( كنندكه اين دسته را تجربيات خطاب  است هشدحاصل 
انـد و   دانان تعدادي از اين مصاديق را داراي شرايط لازم بداهت ندانسته اي از منطق عده

خواجـه نصـيرالدين طوسـي     ،مثـال  بـراي . اند دانسته تر كمبه همين سبب تعداد بديهيات را 
حقيقـت از   هب هرچند(حدسيات و فطريات)  و اين دو صنف يعني پنجم و ششم«گويد:  مي

را از مبـادى   آن كسـبى م س ـتجبـى  مفيـد حكـمِ    ،اند اما چون مستلزم قياسى ،مبادى نيستند
نيز استاد مصباح فقط دو مورد از بديهيات ن امعاصردربين  .)346:  1361 ي(طوس »اند شمرده

   آورند: مي شمار بهاز مبادي  يقةبالحقفوق الذكر را 
تـوان   اين قضايا بديهى نيستند و تنها دو دسته از قضـايا را مـى   ةهمحقيقت اين است كه 

واقعى دانست: يكى بديهيات اوليه و ديگرى وجدانيات كه انعكاس ذهنى  معناى بهبديهى 
ه بديهى هستند و امـا  باشند و حدسيات و فطريات از قضاياى قريب ب مى علوم حضورى

  ).210: 1366  (مصباح ساير قضايا را بايد از قضاياى نظرى و محتاج به برهان تلقى كرد
به علـم   ها آن در اين پژوهش درصدد بررسي سر بداهت بديهيات با ارجاع كه اين  دليل به

، در ايـن مكتـوب تنهـا بـه     اسـت آن استاد مصباح حضوري هستيم و مبدع يا مدافع اصلي 
  .اند كه در نظر ايشان مبادي حقيقي يا همان بديهيات پردازيم مي بررسي وجدانيات و اوليات
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  وجدانيات 1.2
 ؛گويند شود وجدانيات مي حس باطن دريافت مي وسيلة بهرا كه  چه نبيان شد، آطوركه  همان

 چـه  نبايد بين وجدان و دريافت حضوري نفس و آاما توجه به اين نكته ضروري است كه 
شـود تفكيـك كـرد؛ اولـي را علـم      وجداني شـناخته مـي   يادراك و علم ما از امر عنوان به

شـود.  نامند و دومي ادراكي حصولي است كه در نفس محقق ميحضوري نفس به خود مي
 يفـات التعر آورد. جرجـاني در كتـاب   دسـت  بهتوان از تعريف وجدانيات اين مطلب را مي

ء باحدى الحواس فان كان الاحسـاس للحـس الظـاهر فهـو      الاحساس ادراك الشي«گويد:  مي
در  كمونـه  ابن ياو  )5:  1370  جرجانى( ..»المشاهدات و ان كان للحس الباطن فهو الوجدانيات

بذاتها، الوجدانيات: و هي ما تدركه النفس « :گويد مي وجدانيات يفدر تعر الحكمة في يدالجد
 ـ (ابن »او بحس باطن بالوجدان، كعلمنا بوجودنا، و بأن لنا فكرة و لذة و  )195:  ق 1402 هكمون

 يلدل .)200:  1371  (حلى برند يكار م علم را به يرتعب يدجوهر النضدر  يعلامه حل طور ينهم
 ياز كتب منطق يارياست كه در بس ينا يوجدان يافتوجدان از درك ما از  ييبر جدا تأكيد

از  يكـي خلط شده اسـت.   يبا وجدان نفسان ياتوجدان درنتيجهدقت صورت نگرفته و  ينا
علـم   يقيهتصـد  يهياتاز بـد  يكيعنوان  به ياتخلط آن است كه مقسم وجدان يناشكالات ا

اسـت و از   يعلـم حصـول   يمو قس ـ كنارخود در يوجدان نفسان كه درحالي ،است يحصول
  .استمتفاوت  ياتو وجدان يلبا علم حصو يتماه يثح

 ةجنب ـهمـان   هـا  آن شمرند كه اولـين  استاد مصباح خصوصياتي را براي وجدانيات برمي
كه دال بر تفكيك ميان وجدان و درك وجـدان در كـلام ايشـان اسـت.      استگري  حكايت

  :فرمايند دانند، ايشان مي نيازي از حس مي خصوصيت ديگر اين نوع علم را بي
 ،وجـدانيات  ،آينـد  مى دست بهنين قضايايى كه از انعكاس علوم حضورى در ذهن چ هم

زيرا در اين قضايا حتى مفاهيم تصورى هم از علوم  ،حسى ندارند ةتجربهيچ نيازى به 
  .)211 :1366 مصباح( ندارد ها آن راهى به حسى ابداً ةبتجرشود و  حضورى گرفته مى

 يهياتبـد جـزء  را  ياتو وجـدان  يهاول يهياتبد هاتنشد، استاد مصباح  يانطوركه ب همان
علـم   ةكننـد  دو قسـم را مـنعكس   يـن تنهـا ا  يشاناست كه ا ينحصر ا ينو علت ا دانند يم

ايـن قضـايا    ةحقيقت اين است كه هم ـ« :فرمايند مي زمينه اين در يشانا  .دانند يم يحضور
يكـى   :واقعـى دانسـت   معنـاى  بـه توان بـديهى   بديهى نيستند و تنها دو دسته از قضايا را مى

 »باشــند بــديهيات اوليــه و ديگــرى وجــدانيات كــه انعكــاس ذهنــى علــوم حضــورى مــى
   .)210  :همان(
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 در بـداهت  وجـه  با ارتباطش و انعكاس اين از ايشان تبيين چگونگي به يدحال با
 اجــزاي تمــام حضــوري درك را داوري ايــن مــلاك ايشــان. بپــردازيم ايشــان كــلام

 قضيه تصورات همان يابه ارتباط موضوع و محمول و ابتدا  يشانا .دانند مي وجدانيات
زيرا در ايـن   ،ندارند تجربة حسىوجدانيات هيچ نيازى به « .پردازند مي حضوري علم با

سـپس   .)211: همـان ( »شود قضايا حتى مفاهيم تصورى هم از علوم حضورى گرفته مى
ها با مطابقشـان   آن تطابق طور همين و يهارتباط دو طرف قض يبعد به چگونگ ةدر مرحل

وجدانيات چون انعكاس ذهنى علوم حضورى اسـت و  « .كنند ياشاره م يبا علم حضور
ــابق آن ــى تط ــا را م ــوان حضــوراً ه ــى  ت ــرد داراى ارزش صددرصــد م ــند درك ك  »باش

و آن  اســت ضــروري مطالــب ايــن بــه يگــريد ةمقدمــ ةيمالبتــه ضــم .)225 :همــان(
 سـبب  حضـوري  علـم  بـا  ياتارتباط وجـدان بنابراين  .است يعلم حضور يريخطاناپذ
علـم   هـاي  يژگـي و يمطلـب در بررس ـ  يـن ا يـي به چرا .شود يها از خطا م آن مصونيت
  پرداخت. يمخواه يتر بيش ليبا تفص يحضور
  
  اوليات 2.2
از كتب  يبعض تعبير به ياو  ياتهمان اول يا يهاول يهياتدر نظر استاد مصباح بد يهيبد يندوم

كه صرف تصور  اند ياييقضا ياتاول ).405:  1383  ساوى( هستند واجبة القبول يايمنطق قضا
. )395:  ق 1412 ي(حل ـ اسـت  يكاف  به آن يقجزم به حكم و تصد يموضوع و محمول برا
ها احتياج به هيچ  آن به تصديق كه اوليه بديهيات« :فرمايند مي زمينه يناستاد مصباح هم در ا

بودن اجتماع نقيضين كه  محال ةمانند قضي ،جز تصور دقيق موضوع و محمول ندارد چيزى به
   .)210: 1366(مصباح  »اند ام القضايا ناميده آن را
  

  ارجاع بديهيات به علم حضوري .3
كنند قضـيه را در هـر دو قسـمت مفـردات و نسـبت       ايشان در اين قسمت هم سعي مي

به چگونگي آن  درادامه، كه كنندبين موضوع و محمول به علم حضوري مرتبط  اتحادي
  خواهيم پرداخت.

با وجـه   سان همبه اين نكته بايد توجه تام داشت كه استاد مصباح سر بداهت بديهي را 
تنيـدگيِ   اين درهـم  .كنند تنيده مطرح مي ي درهمصورت بهو اين مباحث را  نددان ميصدق آن 

هايي است كه ايشان براي اثبـات   حيثيات مختلف در كلام ايشان مقتضي تحليلي منطقي گام
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ايشان بهتر اسـت كـه آن را    ةنظريترشدن كليت  بنابراين براي روشن ؛دارند خود برمي ةنظري
  .كنيمدرضمن مراحلي تبيين 

  
  گام اول: قطع ارتباط بديهيات با حواس 1.3
مـدركِ و مـدرك وجـود داشـته      ينب يا است كه واسطه يياجطا در ادراكات وقوع خ أمنش

شونده در جايى امكـان تحقـق    خطا كه عبارت است از عدم مطابقت ادراك با ادراك«باشد؛ 
 يهـا  صـورت سـبب درمـورد    ينهم و به )159: همان( »دارد كه ادراك باواسطه انجام گيرد

ى هـا  صورت« :گويد يم ينچن دارد وجود واسطه محسوس و حسي صورت يانكه م يحس
  .)212: همان( »حسى ضمانتى براى صحت و مطابقت كامل با مصاديق خارجى ندارند

تا با  كندتلاش ابتدايي ايشان اين است كه بديهيات را از عالم حواس منقطع  رو ازهمين
تـر   نزديـك يك گـام   ها آن صدق اين قضايا و تبيين وجه بداهت  بهحذف واسطه در ادراك 

در بديهيات  كه اين به باتوجه« :كند بديهيات اوليه هم به همين مطلب اذعان مي درموردشود. 
خوبى روشن  هبكند  كفايت مى ها آن اوليه تصور دقيق موضوع و محمول براى حكم به اتحاد

  .)211: همان( »حسى ندارند ةتصديقات نيازى به تجرب گونه اينشود كه  مى
  
  اندراج قضاياي بديهي اولي در قضاياي تحليليگام دوم:  2.3

 از) اوليه يهياتاين قضايا (بد ةهم«: است تحليلي قضاياي ذيل بديهي يايگام دوم درج قضا
: كنـد  يم يفتعر ينچن يزرا ن يليتحل يايو قضا )222: همان( »هستند تحليلى قضاياى قبيل

  .)همان( »آيد مىدست  ها از تحليل مفهوم موضوعشان به مفهوم محمول آن«
خصوصياتي   دليل بهن قضاياي بديهي ذيل قضاياي تحليلي كرد مندرجرسد  مينظر  به

است كه در قضاياي تحليلي وجود دارد. خصوصيت اول اين نوع از قضايا همان انقطاع از 
. اشاره شد كه استاد مصباح وساطت حواس را است عالم حس و عدم وساطت حواس

اندراج بديهيات ذيل قضاياي  ديگر ازسويكنند.  قوع خطا قلمداد ميهاي و يكي از لغزشگاه
شده براي بديهيات اوليه  ارائهتواند در يافتن تبييني معقول براي توجيه تعريف تحليلي مي
پذيرش به چراييِ كفايت تصور موضوع و محمول براي  قابلتبييني كه پاسخي  ،مفيد باشد

را  حل راهي چنين توجيهي، ايشان وجو جستدر  .كند ميارائه  ها آن تصديق به ارتباط بين
كه در  چنان ،داند و آن را بياني مسموع براي تبيين اين ارتباط مي  بديا ميدر قضاياي تحليلي 

  شود: متن زير به هر دو جهت اشاره مي
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آيد و روشن است كه  مى دست بهدر اين قضايا مفهوم محمول از تحليل مفهوم موضوع 
و ثبوت محمولى كـه از خـود    تجربة حسىنياز از  تحليل مفهوم امرى است ذهنى و بى

  .)211 :همان( ء لنفسه است ثبوت الشى منزلة بهآيد نيز ضرورى و  مى دست بهموضوع 
  
  گام سوم: استدلال بر صدق با ارجاع به علم حضوري 3.3
نظر مـورد  يقـين  و باشند يقيني ديبا ييمگويها سخن م آن از مقاله اين در كه بديهي يايقضا
 تعريف در. است صدق هايش شاخصه از يكي كه  است الاخص بالمعني يقين بخش يندر ا
 يردر تفس ـ .)111:  ق 1412 يـزدي ( » هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت«: اند گفته يقين

همـان). بعـد از   ( است شده اشاره مركب جهل خروج همان يا و صدق يدقه مطابقت ب يدق
شود تا بـا  يجهت اثبات صدق تلاش مدر بخش اين در ي،قبل يهارفع موانع صدق در گام

برخلاف صور  يشانچون ا شود. ينها تضم آن صدق حضوري علم به اوليه يهياتارجاع بد
تـلاش   ،)222: 1366(مصـباح   دن ـدان يضمانت صحت م ةرا سرچشم يعلم حضور يحس
ابتـدا در   ايشانكنند.  مرتبط  يرا با علم حضور ياول يهيبد يايقضاه تا در دو مرحل كنند يم

همان موضوع و محمول را  يا ياقضا ينا ةدهند يلتشك يممفاه اوليه بديهيات تصورات ةناحي
  د: نزنيم يوندپ يبا علم حضور

مـا ايـن مفـاهيم    نظـر   به ...، اند، فلسفي تشكيل يافته ةثانيهمگي اين قضايا از معقولات 
شـوند و از ايـن جهـت،     انتـزاع مـي   ها آن نخست از معلومات حضوري و روابط عيني

 دريافـت  تـوان حضـوراً   ست ميها آن ضايا را با واقعيتي كه محكياتقه گون مطابقت اين
   .)60: 1375(مصباح 

 ـرو مي محمول و موضوع يانم ةسراغ رابط به يمصدق مفاه يتسپس بعد از تثب تـلاش  د و ن
د. نبرس ـ آن صـدق  بـه  طريق يند تا از انبزن پيوند حضوري علم به نيز را رابطه يند انكن يم
  د:نيگومي يتبودن اصل عل يليتحل يچگونگ يينبعد از تب آموزش فلسفهدر كتاب  يشانا

واسـطه يـا    بـى ضاياى بديهى از قبيل معقولات ثانيه هستند كه قة دهند تشكيلتصورات 
 ـبـا   هـا  آن شوند و اتحاد حضورى گرفته مىباواسطه از علوم  ذهنـى ثابـت    درون ةتجرب

بر علوم حضـورى   ها آن ياتكا شود... و بنابراين راز خطاناپذيرى بديهيات اوليه هم مى
  .)225 :1366مصباح (  است

علم حصولي هستند، اما  ها آن اوليات گرچه موضوع و محمول«گويد:  در جاي ديگر مي
   .(همان) »يابيم مي را حضوراً ها آن وحدت
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بنيان بديهيات را كه اهميت زائد الوصفي اند  هكردسعي  درواقعطي اين مراحل  ايشان با
  وارد نشود. خللي بر بديهيات مبتنيهايِ نظامِ فكرِ فلسفي  تا به شالوده دنكندارد مستحكم 

ي از ضروري اسـت كـه تبيين ـ    اين نظريه درموردرسد پيش از ورود به داوري  مينظر  به
  هاي علم حضوري كه بنيانِ اصلي اين نظريه است بيان شود. چيستي و ويژگي

  
  آن يها يژگيو و يحضور علم. 4

  به تصور و تصديق نشدن تقسيم 1.4
 ؛اسـت  يقهم مقسم تصور و تصـد  ياست و علم حصول حصولي علم يمقس يعلم حضور

 علم ين. بنابرااند مندرج يدر علم حصول كنيم يها بحث م آن از كه تصديقيه يهياتبدبنابراين 
  فـى أنّ العلـم  «: گويد مي شيرازي الدين قطب. شود نمي منقسم تصديق و تصور به حضوري

هو مورد القسمة إلى التصّور و التصّديق، فى فواتح كتب المنطق، هو العلم المتجدد الذّى لا   الذّى
 ينـه زم يـن در ا يردامـاد مرحـوم م  طور ينهم .)38:  1383  (شيرازى »يكفى فيه مجردّ الحضور

إنمّا التقسيم إلى التصور و التصديق للعلم الانطباعي؛ و أما العلم الحضوري فمتقـدس  : «گويد يم
 يلكه درذ ياتو وجدان يهاول يهياتبد ينبنابرا .)336:  1376 يعلو وداماد مير( »عن ذلك كلهّ

  .اند يعلم حصول ةيرقرار دارند داخل در دا يقيني يقاتتصد
  

  عينيت و يگانگي علم و معلوم 2.4
در علم حصولي ما دو واقعيت مجزا داريم: يكي شـيء مـدرك و ديگـري ادراك مـا از آن     

اما چنين دوئيتي در علم  ؛دانند شيء كه همان صورت ذهني است كه آن را معلوم بالذات مي
العلم الحضوري «گويد:  مي مهشرح منظومرحوم سبزواري در  بنابراين .حضوري وجود ندارد
شهيد مطهري هـم   .)488:  1379- 1369  سبزوارى( »الخارجي  المعلوم  هو العلم الذي هو عين

  در اين زمينه گفته است:
كننـده   ادراكء  علم حضورى آن است كه واقعيت معلوم عين واقعيت علم است و شـى 

 ةارادمثل آن وقتـى كـه    ،يابد بدون وساطت تصوير ذهنى شخصيت واقعى معلوم را مى
 .دهـد  ما دست مـى ه گيريم يا آن وقتى كه لذت يا اندوهى ب كنيم و تصميم مى كارى مى

واقعيت اراده و تصميم و لذت بر ما هويدا است و ما در آن حال بدون وساطت تصوير 
  .)35 ،2ج : 1368 مطهري وطباطبائي ( يابيم هنى آن حالات مخصوص را مىذ
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  م حضوريخطاناپذيري عل 3.4
 شـود  يمتفـرع م ـ  ،مدركِ و مدرك يننبود واسطه ب يعني، سابق يژگيكه بر و اي يجهنت يناول
مطابقت و  معناي بهصحت و خطا اصلاً خطا راه ندارد، چون  ياست كه در علم حضور ينا

حضور دارد سؤال از مطابقت و عدم  يتخود واقع يوقت يول ،است يتعدم مطابقت با واقع
آن را  حقيقت عبارت است از ادراكى كه مطابق با واقع باشد و كاملاً«معناست.  يمطابقت ب

: 1366(مصـباح  » منكشف سازد و خطا عبارت است از اعتقادى كه مطابق بـا واقـع نباشـد.   
اسـت،   يمنتف ـ يـز تطـابق ن  يسـت، در ادراك ن يا واسـطه  ي) و چون در علـم حضـور  156
امـا العلـوم الاشـراقية المـذكورة، فـاذا      : «كند يم مطلب اذعان يناشراق بد يخش كه گونه همان

ء ما لم يكن: و هو الاضافة الاشراقية لا غير، و لا  حصلت بعد ان لم تكن، فيحصل للمدرك شى
  .)489 ،1 : ج1375  سهروردي» (يحتاج الى المطابقة

اي را  گيـري نهـايي شـهيد مطهـري در ايـن زمينـه نكتـه        مطالب فـوق، نتيجـه   به باتوجه
  كند: نمي  فروگذار

چـون بـين    ،شـود  علوم حسي محقـق مـي   ةمرحلگرفت كه خطا در  توان نتيجه مي
جـا كـه چنـين     امـا در آن  ؛مدرك و مدرك فاصله و تفاوت و اثنينيت حـاكم اسـت  

خطـا راه نخواهـد داشـت و    اصـلاً  ه توانيم چنين نتيجه بگيريم ك دوئيتي نداريم مي
 شمارند اين مطلب را يكي از نتايج مقاله چهارم مي اصول فلسفهعلامه طباطبائي در 

  .)204، 1 : ج1368 مطهري و(طباطبائي 
  
  بودن علم حضوري جزئي 4.4
بودن اين علم است. ملاصدرا  زئيج پردازيم علم حضوري بدان ميمورد ديگري كه در ةنكت

 » لأن منـاط الجزئيـة كمـا حقـق إمـا الإحسـاس، أو العلـم الحضـوري        «گويـد:   مي باره دراين
گفتـه شـده    يعلم حضور يفاست كه در تعر ينامر ا ينا دليل .)388:  ق 1422  (ملاصدرا

  »ء الخـارجي للمـدرك عنـد المـدركِ     العلم الحضوري الذي هو عبارة عن وجود الشـي «است: 
مـدرك عنـد    يعبارت است از حضور وجود يم حضورعلبنابراين  .)216: تا بي (ملاصدرا

أن « انـد  مساوق وجود و تشخصّ كه است يدهاثبات رس المدركِ و چون در محل خودش به
 ؛)422 ،6 : ج1981(ملاصـدرا   » ء واحـد بالحقيقـة متغـاير بـالمفهوم     الوجود و التشخصّ شـي 

 ؛است يتاز همان جزئ يگرد يانيو تشخص ب استمتشخصّ  يعلم يعلم حضور ينبنابرا
  .است يجزئ يعلم اش يوجود يتخاص  يلدل به يعلم حضوربنابراين 
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  بديهيات به علم حضوري نظرية ارجاعملاحظات بر  .5
  چالش صدق  يبرا نبودنگشا راه 1.5

 يكـه هـدف اصـل    كنـد  مـي  امر ينكلام استاد مصباح دلالت بر ا يجا يجا يدبدون ترد
 يـت از اهم يامـر ناش ـ  يناست و ا يهياتحل چالش صدق بد يهنظر يناز طرح ا يشانا

درمورد نقش  يشاناست. ا مبناگرايانه يو فلسف يشناس معرفتدر نظام  قضايا اين فراوان
شناسـى   شـناخت «: گويـد  يم ـ يشناس ـ همان شناخت يا يشناس معرفتدر  يهاول يهياتبد

 »شـود  اوليه تبيين مـى  نيازى به اصول موضوعه ندارد و مسائل آن تنها براساس بديهيات
 يـه اول يهياتفلسـفه را منحصـر در بـد    يقيتصـد  يهم مباد ازطرفي .)142 :1366(مصباح 

ها هم نيازى به  دهند كه آن مبادى تصديقى فلسفه را فقط بديهيات اوليه تشكيل مى: «داند يم
 يندر ا يداحتمال عروض شك و ترد هرگونهرفع  ياپس دفع و  .)94: همان( »اثبات ندارند

 ـ يشـان كـه ا  يدارد. اما راه ـ ياتيح ينقش يشانا يو فلسف ينظام معرفت يبرا يمباد  يشدر پ
 يشـان شـد، ا  يـان طوركه ب همان يرااست، ز ياند اثبات صدق با ارجاع به علوم حضور گرفته

امـر برگرفتـه از    يـن و ا )222: همـان ( دانند يضمانت صحت م ةرا سرچشم يعلم حضور
 ينواسطه ب نبودنامر  ينذكر شد، علت ا هك ناست و چنا يعلم حضور يريخطاناپذ يژگيو

   :فرمايند مي زمينه اين در يشانمدركِ و مدرك است، ا
اى  شونده با وجود عينى خودش و بدون هيچ واسطه دركء يا شخص  شى كه درصورتى

ض ديگر جاى فر ،حاضر باشد و يا با آن وحدت يا اتحادى داشته باشد كننده دركنزد 
 زيـرا  ،توان سؤال كرد كه آيـا علـم بـا معلـوم مطابقـت دارد يـا نـه        خطا نيست و نمى

  .)156 :همان( علم عين معلوم است صورت دراين
علـم حضـوري در عينيـت     »ضمانت صحت بودن ةسرچشم«و  »خطاناپذيري«پس راز 

  ادراك است. فرايندعلم و معلوم و عدم وساطت امري در 
 ـ ازطرفي  كننـد  خـود فاقـد ضـمانت صـحت قلمـداد مـي       هايشان علم حصولي را خودب

در اولين ويژگي علم حضوري بيان شد، تقسـيم  طوركه  همان ،ديگر ازسويو  )157  :همان(
تبع آن تقسيم تصديق به بديهي و نظـري و تقسـيم بـديهي بـه      بهعلم به تصور و تصديق و 

در اين بحث موردمناقشه واقع  چه ن، آديگر نبيا بهاولي و ثانوي از فروع علم حصولي است. 
بيـان خودشـان فاقـد ضـمانت      بـه و  اسـت  كه از سنخ علم حصولي است شود بديهيات مي

صحت و دليل آن هم واضح است، چون برخلاف علـم حضـوري در علـم حصـولي بـين      
شود، كه در اين وساطت امكان وقوع خطا حادث  مدركِ و مدرك فاصله و واسطه ايجاد مي
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در ادراك را  هتوان گفت امكان ندارد علم حصولي باواسـط  شود. پس با اين مقدمات مي مي
  مصداقي از علم حضوري بدون واسطه در ادراك دانست.

بـودن بـديهيات    حصـولي تا هـم   كندكند راه جديدي را انتخاب  اما ايشان تلاش مي
در ايـن مسـير بـا     .پـذير باشـد   توجيهبه علم حضوري  ها آن محفوظ بماند و هم ارجاع

كند كـه بـين دو نـوع علـم حصـولي       استدلال به اشراف نفس به اطراف قضيه سعي مي
تفاوت ايجاد كند: علم حصولي كه مطابق آن در خارج نفس است و علم حصـولي كـه   
مطابق آن در نفس است و شايد به همين دليل بود كه ايشان در گام اول تلاش كـرد تـا   

ذهن باشد. ايشـان   ها آن تا تنها موطن كنده را از حس منقطع وجدانيات و بديهيات اولي
انتقـال   ةمرحلپس از طرح اشكال وجود واسطه در علم حصولي و امكان وقوع خطا در 

 حـل  راه آن راكنـد كـه    از صور ادراكي به خارج خصوصيتي براي وجـدانيات ذكـر مـي   
  داند: علم حصولي مي مشكل

كرد كه ما بتوانيم هم بر صـورت   وجو جستر جايى بنابراين بايد كليد حل اشكال را د
و بـدون وسـاطت    را حضوراً ها آن ادراكى و هم بر متعلق ادراك اشراف يابيم و تطابق

  .)221 :همان( رك كنيم و آن قضاياى وجدانى استصورت ديگرى د

با عالم  ها آن و بعد از قطع ارتباط كند مي ستفادهراه ا ينهم از هم يهاول يهياتدرمورد بد
اي  اياي تحليلي، تطابق موضوع و محمول را هم حاصـل تجربـه  به قض ها آن با تبديل ،حس
هر معلولي احتيـاج بـه   «اولي  قضية بديهيداند. وي پس از چگونگي ارجاع  مي ذهني درون

مفهوم احتياج بـه   «گويد:  مي ها آن درك ارتباط ةنحو درمورداي تحليلي  يهقضبه  »علت دارد
 »يـابيم  مـى  ذهنـى  تجربـة درون هـا را بـا    علت در مفهوم معلول منـدرج اسـت و اتحـاد آن   

 صورت بههم از درك ارتباط بين موضوع و محمول  هرجارسد كه  مينظر  بهو  )222  :همان(
ذهني و اشراف به موضوع و محمول  درون ةتجرباند مقصودشان همين  حضوري سخن گفته

و شاهد اين مطلب هم اين است كه ايشان  است ز خارجمنقطع ا صورت بهدر ظرف ذهن و 
اشراف به موضوع و محمول و هـم   ةناحيهمين خصوصيت را براي قضاياي منطقي هم در 

  :فرمايند مي ياول درمورد .اند درك ارتباط بين اين دو قائل ةناحيدر 
و مفاهيم ذهنى ديگرى حكايت  ها صورتنظير اين اشراف را در قضاياى منطقى كه از 

ولى هـر   ،اند ذهن قرار گرفته ةمرتبحاكى و محكى در دو  هرچندزيرا  ،يابيم كنند مى مى
كه مفهوم انسـان مفهـوم    اين قضيهمثلاً  ،حاضرند كننده دركآن نزد نفس من  ةمرتبدو 

  .)221 :همان(  كلى است
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گويـد:   منطقـي هـم مـي   درك ارتباط بين اين موضـوع و محمـول در قضـاياي     درمورد
ارزشـيابى   قابل ذهنى تجربة درونقضاياى منطقى كه حكايت از امور ذهنى ديگرى دارند با «

كه هيچ فيلسوفي ازجمله خود اسـتاد مصـباح ايـن قضـايا را      يدرحال ،)225: همان( »هستند
  .است  نداده ارجاع را به علم حضوري ها آن مصداق علم حضوري ندانسته و يا

كند كه صدق و كـذب قضـاياي منطقـي بـه      ايشان در جاي ديگري به اين نكته اذعان مي
  گويد: مي كند و ميذهن است و درپايان هم به وجدانيات اشاره  ابمطابقت و عدم مطابقتشان 

قـرار دارنـد    هـا  آن قضاياى منطقى را بايد با مفاهيم ذهنى ديگـرى كـه تحـت اشـراف    
اعـم از مـادى و    ها آن به اين است كه محكيات عينى ها آن بودن صادقيعنى  بسنجيم...

انتـزاع كنـد و ايـن سـنجش      هـا  آن اى باشند كه ذهن مفاهيم مربوطه را از گونه بهمجرد 
  .)223 :همان( گيرد در قضاياى وجدانى انجام مى مستقيماً

ايشان هم در قضاياي وجداني و هم قضاياي منطقـي بـه    ،شود ملاحظه مي كه گونه همان
كه  شدبيان  ازطرفيدانند و  ظرف هردو را در ذهن مي هرچند اند، قائلتعدد مطابقِ و مطابق 

اين  درموردوجه خطاناپذيري علم حضوري همين نبودن دوئيت بين مطابقِ و مطابق است. 
 ،خطاناپذيرنـد  اًعلوم حضوري اساس«گويد:  مي ناپذيريدو جهت در بيان علت خطا و خطا

خلاف موارد علم حصولى رب ،گيرد شهود قرار مى موردزيرا در اين موارد خود واقعيت عينى 
 ،يجـه درنت ).156: همـان ( »كننـد  و مفـاهيم ذهنـى نقـش ميـانجى را ايفـا مـى       ها صورتكه 

ايشان با اذعان به دوگانگي بين مطابقِ و مطابق اين قضـايا از   ،شود ملاحظه مي كه گونه همان
  گيرند. علت خطاناپذيري علم حضوري فاصله مي

اول اين است كه ايشان ضمن تحفظ بر تقسيم مشهور علم حصـولي   ةملاحظ ةخلاص
 ،ايـن تقسـيم   نكردنبه بديهي و نظـري و نقـد   هركدامبه تصور و تصديق و سپس تقسيم 

 ،سـازد  ميعلم حضوري وارد  ةحيطرا به  ها آن ،قضاياي بديهي اوليهت تضمين صدق ج
. بنـابراين نـوعي تهافـت بـين مواضـع      كندمبنايي تقسيم مشهور را نقد  صورت بهكه  آن بي

  شود.   مي ايشان ديده
اما اگر مقصود اين باشد كه مطابق اين قضايا علم حضوري است و همين ميـزان بـراي   

همـين   صـورت  درايـن شود كه  ضمانت صحت بديهيات و وجدانيات كافي است، گفته مي
كـه وجـود خـارجي شـيء      ها آن تطبيق است، چون مطابق قابل حسيات هم درموردمطلب 

چون مطابق وجود خارجي شـيء اسـت و    ؛است ناپذيرتغيير محسوس است امري ثابت و 
رود، چون وجود خارجي شيء مـتن واقـع    نمي كار بهآن  درموردتعبير صحيح و خطا اصلاً 
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ادراك ما و تطابق يا عدم تطابق آن با واقع معنـا پيـدا    ةناحياست و تعبير صحيح و خطا در 
خـود شـما   كـه   يدرصـورت  .كه در علم حضوري هم همين مطلـب بيـان شـد    كند، چنان مي

فرموديد كه ادراكات حسي ضمانتي براي صحت ندارنـد و علـت ايـن امـر را هـم وجـود       
يد و اين واسطه بين دو طرف ادراك در قضـايايي مثـل   كردواسطه بين عالم و معلوم عنوان 

توان گفت كه در اين قضـايا دو   مي الامر يةغا .وجدانيات و قضاياي منطقي هم وجود دارند
  طرف در ذهن حاضرند.

  
  مراد ايشان از علم حضوري  نبودن ضحاو 2.5

ارتبـاطي بـا علـم     ذهني تجربة درونبا  ها آن اشراف ذهني به دو طرف قضيه و توانايي درك
دو مفهوم خطاناپذيري با علم حضوري عـام و خـاص    ةديگر، رابطتعبير بهحضوري ندارد. 

 همـة مـوارد  ولـي   ،علـم حضـوري خطاناپذيرنـد    همـة مـوارد   معنا كه ينبه ا ،تمطلق اس
  نيستند. مندرج در علم حضوري  خطاناپذير الزاماً

سبب شده است كه ايشان اين مبنا را اتخاذ كننـد.  » حضور«بسا اشتراك معنايي لفظ  چه
و در موارد متعددي كه ايشان استعمال  است وجود معناي بهلفظ حضور در علم حضوري 

 اسـت  با هم ها آن اشراف و درك نفس نسبت به دو طرف قضيه و ارتباط معناي بهاند  هكرد
در تعبيـر غربـي آن دانسـت. در برخـي     ) intuition(توان آن را نوعي شهود عقلاني كه مي

ولـي خـود     م،داري ـ اشـراف نفسـاني   موارد ذكرشده مانند وجدانيات ما بر محكي وجـدان 
بنـابراين   ؛بلكه صورت آن و يا علم بدان نزد ما حاضر اسـت  ،وجدان نزد ما حاضر نيست

اياي وجـداني  كـه قض ـ علمي آن  توانيم اثر وجودي آن را كه خطاناپذيري است بر اثرِ نمي
  .  كنيماست مترتبّ 

علم اين باشد كه ايشان يكي از مصاديق علم حضوري را  شايد منشأ ديگر اين برداشت
خود ايشان تصريح دارند كه  اما. داند مي ها آن بهلحاظ استقلالي  درصورتبه صور ذهني  ما

كه در ايـن  اسـت، كه علم حصولي و حـاكي از مـاوراي خودشـان     هنگاميوجودات ذهني 
  :فرمايند ايشان مي .حيثيت مرآتي و غيرمستقل دارند ،گونه است مبحث اين

خارجى  ياشيانمايى و حكايت از  بيرونو مفاهيم ذهنى خاصيت مرآتيت و  ها صورت
را دارند و از آن جهت كه وسـيله و ابـزارى بـراى شـناختن خارجيـات هسـتند علـم        

ولى از آن جهت كه خودشان نزد نفس حاضر هستند و نفس  ؛روند مى شمار بهحصولى 
  .)155 :همان( وندش شود علم حضورى محسوب مى مىآگاه  ها آن از مستقيماً
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 ها آن ما لحاظ استقلالي نداريم تا به اند بنابراين در وجدانيات و اوليات كه علم حصولي
  داشته باشيم.علم حضوري 

وجـدانيات و بـديهيات اوليـه از     اولاً :توان چنين تقرير كـرد  را مي دومملاحظه  ةخلاص
م    حيث حكايت علـم   هـا  آن گري و مرآتيت از مصاديق علم حضوري نيسـتند، چـون مقسـ

كه استاد مصباح (ديگر با پذيرش دوئيت بين مطابق و مطابقِ ادراك  ازسويحصولي است و 
م تواننـد مصـداق عل ـ   نمـي  هـا  آن اين مطلب امري مسلمّ اسـت كـه   )ندكردنيز بدان اذعان 
دوگانگي بين نبودنِ دوم اين بود كه ملاك خطاناپذيري علم حضوري  ةنكت ؛حضوري باشند

پس با پذيرش اين دوئيت در وجدانيات و بديهيات اوليه ناخواسته بـه   .مطابق و مطابقِ بود
سوم اين بود  ةنكت اند؛ فاقد مناط خطاناپذيري علم حضوري ها آن ايم كه اين نكته اذعان كرده

 ن اين قضايا با مطابقشان و اشراف نفس بركرد موطن همند كه با كرداد مصباح تلاش كه است
وجـه و علـت   توانـد   مـي ايـن امـر    هرچنـد  شد، كه بيان كنندوجه صدقشان را تبيين  ها آن

كنـد و   جديدي براي صحت اين قضايا باشد، ربطي به خطاناپذيري علم حضوري پيدا نمي
تواند صحت اين قضايا را ضمانت كند، چون بيان شد  ميديگر اين وجه جديد هم ن ازطرف

  تواند ضمانت صحت مطابقِ باشد. كه خطاناپذيري مطابق نمي
از  يگويند نوع جديد استاد مصباح از آن سخن مي چه نايجاد شود كه آ سؤالشايد اين 

 درمـورد اي بين علم حصولي و حضوري است، اما خـود ايشـان    علم است كه شبيه واسطه
  :فرمايند يم علم به حضوري و حصولي ميتقس

تقسيم علم به اين دو قسم يك تقسيم عقلى و دائر بين نفى و اثبات است و بـه همـين   
يعنى علم  ؛توان براى علم فرض كرد جهت حالت سومى را در عرض اين دو قسم نمى

اى بين شخص عالم و ذات معلوم وجود دارد كه  از اين دو قسم خارج نيست يا واسطه
گـردد و   به علم حصولى ناميده مى صورت دراينشود كه  آن حاصل مى ةوسيل هبآگاهى 

   .)153 :همان( علم حضورى خواهد بود صورت درايناى وجود ندارد و  يا چنين واسطه
رسـد   مـي نظـر   بـه ترين علت تمسك ايشان به اين نظريه بود، كه  اشكال نخست بر مهم
اما اشكالات مهم ديگـري هـم بـه ايـن نظريـه مطـرح اسـت كـه          ؛توانايي حل آن را ندارد

  پردازيم. مي ها آن شود كه به بررسي التزام به اين نظريه از آن ناشي مي درصورت
  
  يهيبد يايقضا تمام نبودن تحليلي 3.5
داننـد كـه    ايشان تمام بديهيات اوليه را از سنخ قضاياي تحليلـي مـي   ،بيان شد كه گونه همان

 مطـرح  دو گونـه اشـكال  . اما به كليت اين ادعـا  است استنتاج قابل از موضوع ها آن محمول
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اياي تحليلـي امـري نـاممكن    به قضرسد ارجاع تمامي قضاياي بديهي اولي  مينظر  به. است
، ازجمله هـر  توان پذيرفت را مي ياياي تحليلبه قضاست. در برخي موارد ارجاع اين قضايا 

قضـية  تـرين   مهـم  دربـارة اين ادعا اما  ؛لكل اعظم من جزئهدارد و ااحتياج معلولي به علت 
. ايشان ابتدا بـه چگـونگي   نيستقبول  قابل اجتماع نقيضين ةاستحال ةقضياولي يعني  بديهي

گويـد:   پـردازد و سـپس مـي    اقتناص مفردات اين قضيه يا همان وجود و عدم و استحاله مي
بودن تناقض چيزي جز بيان اين حقيقت نيست كـه در فـرض صـدق مفهـوم      محالقضيه «
بـودن مفهـوم    صـادق از همـان جهـت   » عدم«جايي براي صدق مفهوم  وجه هيچ به “وجود”

  ). 35: 1357مصباح ( »وجود نيست
  كند: چنين معنا مي ايشان اين قضيه را اين

در آن واحد و از  مفهوم اين قضيه اين است كه محال است وجود يك شيء و عدم آن
موضوع خاصي بـدون   دربارة، محال است كه ديگر عبارت بهجهت واحد جمع شوند و 

 صحيح باشـد و هـم حكـم سـلبي و منفـي      هيچ تعدد جهتي هم حكم ايجابي و مثبت
  .)همان(

 »جمع بين وجود يك شـيء و عـدم آن در آن واحـد و از جهـت واحـد     «در اين قضيه 
وضـوح مشـخص اسـت مفهـوم      به چه نآ .است محمول »بودن محالاستحاله يا «موضوع و 

 يو استحاله تنها اسـتنتاج  نيستاستخراج  قابلاز چنين موضوعي  تحليلي صورت بهاستحاله 
هر «در مثال  ايشان چه نبرخلاف آ .درك است قابل روشني براي عقل بهعقلي است كه البته 
فرزند نهفته است و يا در مثال ديگـر   كه پدرداربودن در معناي كردتبيين  »فرزندي پدر دارد

تصور  قابل چنين تبييني وجه هيچ به جا اينايشان معناي معلول همان محتاج به علت بود، در 
توانيم بگوييم معناي استحاله همان جمع بين وجود يك شـيء و عـدم آن    نيست، چون نمي

رسـد كـه    مينظر  بهولي با قيود مذكور است. استحاله و تناقض با هم اتحاد مصداقي دارند، 
اين اتحاد مصداقي سبب خلط بين مفهوم و مصداق شده است و اتحاد مصداقي را به اتحاد 

بـه  رسد امكان ارجاع تمام قضـاياي بـديهي    مينظر  به رو ازهمين. است  دادهمفهومي تسريّ 
   .اياي تحليلي ادعايي ناتمام استقض

  
  بودن علوم حضوري جزئي 4.5
زئـي اسـت،   ج خصوصيات علم حضوري تبيين شد، موارد علم حضـوري  در كه گونه همان

. بر اين مبنا استناد علـم  اند هاي آن مانند بديهيات كه كلي برخلاف علم حصولي و زيرشاخه
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طـور   حصولي كه كلي است به علم حضوري كه جزئـي اسـت سـازگاري نـدارد و همـين     
يشان به اين اشكال التفات داشته . البته خود انيستاستنتاج امري كلي از امري جزئي ممكن 

را ما با علم حضورى  چه نممكن است اشكال شود كه آ«كند:  است و آن را چنين طرح مي
هر معلـولى تعمـيم    دربارة آن راتوانيم حكم  پس چگونه مى ؛يابيم معلول شخصى است مى

ن بـه ايـن   چني گاه اين آن ).222: 1366(مصباح » بشماريمدهيم و چنين حكم كلى را بديهى 
  دهد: اشكال پاسخ مي

ولى  ،كنيم خودمان مفهوم معلول را انتزاع مى ةارادخاصى مانند  ةپديدما از يك  هرچند
 شـمار  بـه از اقسام كيـف نفسـانى   مثلاً نه از آن جهت كه داراى ماهيت خاصى است و 

ايـن   هرجـا پس  .بلكه از آن جهت كه وجود آن وابسته به وجود ديگرى است ،رود مى
  .(همان) خصوصيت يافت شود اين حكم هم براى آن ثابت خواهد بود

احتياج  ةقاعدن كرد كليبا الغاي خصوصيت از اراده و نفس درصدد  اي گونه بهايشان 
 بـودن  جزئـي و اين دال بر اين مطلب است كه ايشان ملتفـت اشـكال    اند معلول به علت

انـد   ي كـه ارائـه داده  حل راهاما  ؛اند با علم حضوري شده ها آن ارتباط درصورتبديهيات 
بيـان   كـه  گونـه  همانجداكردن اين بديهيات كلي از موطن خودشان است، چون  درواقع

آن است و كانّه ايشان در حل اشكال به ايـن   بودن جزئيخصوصيت علم حضوري  ،شد
 بـودن  حضـوري ا از ر هـا  آن درواقـع ن اين علـوم  كرد كلياند كه با  هكردموضوع توجه ن

 در همـين انقطـاع مشـكل تفسـير و تعمـيم غلـط رخ بدهـد و       بسا  چهو  كنند منقطع مي
تـوان ايـن نـوع از علـم حضـوري را ضـامن صـدق قضـاياي         نـان نمـي  چ هـم  بنابراين
  دانست.  بديهي

  
  ضمانت صحت در علم حصولي نبود 5.5

ضمانت صحت در علـم حصـولي    نبودشود  ميفوق  ةيكي از دلايلي كه سبب تقويت نظري
صرفاً مستند بـه خـود قضـيه     ها آن ايايي كه فهم صدقكه قضتوان مدعي شد  مي«اما  است؛

قضايا همـان بـديهيات    ين). ا335: 1389 ي(عارف» است مصداق نقض مدعاي مزبور است
  گويد: مي ها آن درمورد سينا ابنكه  اند اوليه

العقل الصريح لذاته و لغريزته لا لسبب من الأسـباب  فأما الأوليات فهي القضايا التي يوجبها 
كلما وقع للعقل التصور لحدودها بالكنـه وقـع لـه التصـديق فـلا يكـون         الخارجة عنه فإنه

  ).34:  1375 سينا ابن(  للتصديق فيه توقف إلا على وقوع التصور و الفطانة للتركيب
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لم حصولي را وجود واسـطه  استاد مصباح علت وقوع خطا در ع ،بيان شد كه گونه همان
وجود واسطه سبب امكـان   هرچندتوان مدعي شد كه  اما مي ؛ندكردبين علم و معلوم عنوان 

 ؛وقوع خطاست ةتاموقوع خطا در ادراك است اين بدين معنا نيست كه وجود واسطه علت 
 .وجود واسطه است درصورتامكان وقوع خطا  اثبات تنها توان گفت نهايت چيزي كه مي

داشتن مزيتي در علم حصولي پيدا شود كه امكان خطـا را نفـي    واسطه باوجوداگر  ،بنابراين
 ةواسـط نبـود   سينا ابنكه  كه آن قضيه هم ضمانت صحت دارد، چنان كردتوان ادعا  كند، مي

 .علل صحت اوليات برشـمرده اسـت  جزء را  ها آن خارجي و تصديق ذاتي عقل به صحت
، بلكـه هـدف مـا نفـي كليـت ايـن       يستيمناثبات صحت اين ادعا البته در اين مقام درصدد 

  ادعاست كه علم حصولي ضمانتي براي صحت ندارد.
  

  گيري نتيجه .6
به علم حضوري  درنهايتاياي تحليلي و به قضقضاياي بديهي  نظرية ارجاعرسد  مي نظر به

برآمـده و در  شناسـي   ها و اشكالات معرفـت  شناسانه درصدد رفع دغدغهاي معرفت با صبغه
ها بـا تمسـك بـه     ها رفته است. سوفيست ستيوتيها و پوزي اين كارزار به مصاف سوفيست

شناختي كه از  معرفت ةنتيجاعتمادند و  قابلكه اين دو ابزار غير اند خطاي حس و عقل مدعي
  به ديگـران انتقال آن نبودن  ممكنا يو  به جهان خارج گيرند انسداد باب معرفت اين ادعا مي

هـاي عقلـي    هاي فراحسـي ازجملـه گـزاره    معنايي گزاره ها نيز مدعي بي ويستيپوزيت ست.ا
. درمقابل، استاد مصباح نيستبراي ما مهيا  ها آن ابليت آزمودن حسيقه هايي ك گزاره  ،شدند

داند و با اين مبنا  ادراكات حسي را فاقد ضمانت صحت مي ازطرفيگرايي  با حمايت از عقل
هايي كـه   گزاره عنوان بهبر بديهيات  تأكيدديگر با  ازسويو  رود ها مي ويستپوزيت مصافبه 

بـراي تبيـين وجـه    ايشان . كند ها را رد مي مبناي سوفيستوجود ندارد  ها آن امكان خطا در
و تـلاش   دارند اي كه چنين ويژگي شود خطاناپذيري بديهيات به علوم حضوري متوسل مي

دهـد كـه اگـر    و هشدار مي دنكدارد با استناد بديهيات به اين علوم حضوري مشكل را حل 
  ها وجود نخواهد داشت. سوفيست ةشبهراه ديگري براي پاسخ به  ،اين راه را قبول نكنيم

و سپس بيان خصوصيات علم حضوري بـه   ايشان ةنظريگام  به گامدر اين مقاله با تبيين 
چالش صـدق   ةكنند حلاين نظريه نتوانست  ازسوييبر اين نظريه پرداختيم. بيان ملاحظاتي 

. رفـت  مـي  شـمار  بهترين علت طرح اين نظريه از سوي استاد مصباح  باشد، چالشي كه مهم
هاي ديگري كه ايشـان بـراي رسـيدن بـه علـم       گام ،فارغ از اين اشكال عمده ،ديگر ازطرف
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اياي بـه قض ـ حضوري برداشتند داراي اشكالات ديگري ازجمله ارجاع تمام قضاياي بديهي 
توانـد   اجتماع نقيضـين كـه ام القضـايا اسـت نمـي      ةاستحال ةيقضكه تحليلي بود. اشاره شد 

فارغ از تمام اين اشكالات به عدم تلائم بين خصوصـيت   درنهايتاي تحليلي باشد و  قضيه
  علم حضوري پرداخته شد. دنبو جزئيكليت بديهيات و 

توانـد   نمـي  نبـودن  منسـجم ابهامات و  وجود  دليل بهي نهاد پيش كار راهبنابراين، معتقديم 
هاي ايشـان   دقت هرچندنظر نهايي در بحث وجه صدق و وضوح بديهيات باشد،  ةكنند بيان

 مـؤثر ايـن بحـث    ةآينـد  و در پيشرفت است موجب وضوح جهات مختلفي از بحث شده
   خواهد بود.
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